عنوان : راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم
نویسنده : دکتر ابراهیم صالحی عمران(عضو هیات علمی دانشگاه مازندران ورئیس انجمن آموزش عالی ایران)
آموزش عالي در گذشته عموما بعنوان رویه ای براي كسب دانش مدنظر قرار گرفته و خروجی آن ،به عنوان يك كالاي مصرفي براي نخبگان با هوش طبقه متوسط جامعه، محسوب می شد. پیامدهای دستیابی به این کالای مصرفی هم در دو سطح فردی- حرفه ای و سطح کلان اجتماعی، بعنوان نوعی فرصت ارتقای شخصی و ابزار بهبود عملكرد اقتصادي جوامع، قابل بحث بود.اما شرايط امروز و نوع نگاه به کارکردها و پیامدهای دستیابی و تحقق نظام آموزش عالی، به طور كلي متفاوت از گذشته است. امروزه سه بحث ،"اشتغال"، "تجاری سازی آموزش" و بهره وري اقتصادي ، جزء خروجی و پیامد های مهم آموزش عالي بشمار می آیند. لذا حوزه "اقتصاد آموزش عالي" اهمیت خاصی یافته و مورد توجه سياستمداران قرار گرفته و در نتيجه منجر به بروز و ظهور نسل جدیدی از دانشگاه ها و مراكز آموزشي، بنام دانشگاه های نسل سوم، شده است.

تحلیل وضع موجود نظام آموزش عالی و خروجی های آن در جامعه ما نشان می دهد که تعداد مدارک تحصیلی و مدرک دار تحصیلی ، رو به افزایش است(تولید و تزریق حدود یک میلیون دانش آموخته به جامعه ایرانی در سال!) . علی رغم گسترش کمی و افزایش دسترسی به آموزش عالی برای همگان، هنوز محتواهای آموزش عالی کشور از یکسری مسائل مربوط به کیفیت شایستگی های دانش آموختگان رنج می برد.حتی دانش ها، داده ها و اطلاعات هم به شدت در حال افزایش است. تعداد پژوهش و تولید مقالات علمی نیز از رشد چشمگیری برخوردار شد. ولی "شناخت" دانش آموختگان بشدت در حال کاهش است! 
این در حالی است که ، ديگر تمركزصرف به دروندادها، فرايندها و بروندادهای درون دانشگاهی كفايت نمي كند و توجه به عنصر "پيامدهای" خارجی و آثار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي دانشگاه ها يكي از مهم ترين مباحث در سنجش كارآمدي آنها ، بشمار مي رود. پرسش در خصوص جایگاه دانشگاه در اشتغال و کارآفرینی ؟پرسش در خصوص وضعیت دانشگاه ها از لحاظ بازده اقتصادی؟پرسش در خصوص وضعیت دانشگاه ها از لحاظ بازده اجتماعي ؟و .... ،پرسش هایی است که با نوعی مطالبه گری اجتماعی و همگانی مواجه شده است. پرسش هایی که در صورت عدم توجه بدان ها با پديده اي روبرو خواهيم شد كه از آن تحت عنوان عدم مقبولیت اقتصادی- اجتماعی- سیاسی نظام آموزش عالي در نزد ذینفعان و بی فایده شدن سرمایه های انسانی ،یاد  مي کنند. 
بدین منظور در مقاله حاضر، برای ارایه راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم ، روندهایی نظیر مثلث شناخت نظام اقتصادي و توليد در ایران و ارتباط آن با نوع نظام دانشگاهي، همچنین شناخت شايستگي های اشتغال پذیر و ارتباط آن با دانشگاه های نسل جدید ، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در مقاله حاضر ،تاکید خاصی بر برقراری ارتباط بین نظام اقتصادی و تولیدی و نوع شایستگی ها،قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز در نیروی کار و به دنبال آن، نوع نظام آموزشی، تربیت کننده این نیرو ، وجود دارد. حد اعلای تقاضامندی و اثرگذاری نظام اقتصادی و تولیدی بر سامانه شایستگی های فردی مورد نیاز نیروی کار و ساختارهای آموزشی و دانشگاهی تربیت کننده چنین نیرویی، باعث بوجود آمدن نوعی چرخه معکوس با رویکرد ورود فعالانه و جهت دهنده نیروی کار توانمند و دانشگاه تربیت کننده وی، در نظام اقتصادی و تولیدی می شود. به گونه ای که برخلاف گذشته، نظام تولیدی و اقتصادی، صرفا اثرگذار و تقاضا مند برای جذب نیروهای دارای شایستگی های خاص تربیت شده در نظام دانشگاهی نبوده،بلکه، خود متاثر و جهت پذیر، از نظام دانشگاهی می شوند. چنین رویه ای را می توان در دانشگاه نسل سوم،به روشنی مشاهده نمود. 

بنابراین آنچه که در بررسی دانشگاه های نسل سوم می تواند بعنوان عنصر کلیدی مورد توجه قرار گیرد، شناخت"شایستگی های" دانش آموختگان این نوع از نظام آموزش عالی و ساختارها، محتوا و شرایط تربیت چنین نیروهایی و همچنین ساختارها،برنامه ها و روندهای اثرگذاری نیروهای تربیت شده در اقتصاد بازار و مکانیزم ها و رویه های دانشگاه های نسل سوم،جهت همراهی و مشارکت با نیروهای تربیت شده برای حضور فعال در حوزه های چندگانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، جامعه است.
